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  مبانی مشروعیت جنگ
  "ملحمت رشوت"و "ملحمت میصوا" ،در یهودیت

   *برتهمحمدرضا 
  يدهكچ

آیین یهود نیز مانند هر دین دیگري جنگ را بسان واقعه انکار ناپذیر حیات بشـر قلمـداد   
ابعاد این واقعیت را کاویده و کوشیده است تا در سـایه درنـگ در خـور توجـه     کرده و 

نامه روشنی از اقدام بدان و راهبـري جنـگ بـه     دانشوران شریعت موسوي ضوابط و مرام
  دست دهد.

در این راستا هلاخاهاي مربوط به ملحمت میصوا رخ نموده است. ملحمـت میصـوا یـک    
استمرار حاکمیت بنی اسرائیل بر ارض موعود و جنگ واجب یهودي است که هدف از آن 

دفاع از کیان یهود است. اما تجربه برقـراري حکومـت و اسـتقرار پادشـاهی از سـویی و      
جنـگ  مسـئله   مواجهه دانشمندان یهودي با ساختارهاي حکومتی نوین از سوي دیگر طرح

دهد  اجازه میساز شد. ملحمت رشوت به پادشاه  مشروع با عنوان ملحمت رشوت را زمینه
توسعه طلبانه یهودي که جنبه دفاعی ندارد را با آرمان گسترش جغرافیا یا اعتلاي  تا جنگ 

  .حاکمیت یهود آغاز کند و تا تسلیم دشمن یا نابودي او ادامه دهد
، ملحمـت رشـوت، مشـروعیت جنـگ، موسـی،      ملحمت میصوا ها:  كلید واژه
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  درآمد پيش
صـرفاً در  و  شـد ک مسلمان به دوش نمـی  کگونه داوري و قضاوتی از منظر ی هیچاین مقاله 

اسـاس منـابع تـوراتی، شـروح     گیرانـه بر پی بررسی و تحلیل فلسفۀ جنـگ دفـاعی و پـیش   
دام به جنگ و پنداشت امران و تلمودي است تا در سایه آن، چرایی اقمراجع پساتلمودي و 

ه از کهایی ارائه شود  ین اساس ممکن است استدلالآوران متدین یهودي را دریابد. برا جنگ
  نظر ما مسلمانان یا در هندسه اخلاق انسانی، چندان مقبول نیفتد.

رو دارید، نخست مشـروعیت نبـرد را    پیشه آنچه کته دوم، التفات بدین مسئله است کن
 ش بـر رو، تلا از این؛ نشسته استوجو  جست از نظرگاه فقهی و نه اخلاقی یا حقوقی آن به

از دیـن و گسـتره دانـش شـهرتی      ه به عدم انحرافکآن بوده تا آراي مردان شریعت یهود، 
  قطاران خویش دارند، نقل گردد. تر نسبت به هم فزون

 ١ملحمت ميصوا
اخامی، سه گونه جنگ مشروع در یهودیـت وجـود دارد: جنـگ بـه منظـور      خمطابق سنت 

میت در سـرزمین اسـرائیل و   کاستمرار حاتصرف ارض موعود (ملحمت حوا)، جنگ براي 
ومـت  کدفاع در مقابل دشمنان (ملحمت میصوا) و نهایتاً، جنگ براي گسترش جغرافیـاي ح 

  یهود (ملحمت رشوت).
گانـه   613ام ک ـاز اح کیم، فرمان و هرکدر معناهاي گوناگونی چون قانون، ح» میصوا«

رد. ک ـترجمه  »جنگ واجب«ن به توا ار رفته است. بر همین اساس ملحمت میصوا را میکبه 
ملحمت میصوا به معناي عام، جنگ واجب است. در این صورت، شامل ملحمت حـوا نیـز   

ه بسیاري از دانشمندان یهـودي جنـگ مشـروع را بـه دو قسـمت میصـوا و       کشود. چنانمی
ه در این نوشـته معیـار دانسـته    کاند. البته هم تقسیم رایج و هم تقسیمی ردهکرشوت تقسیم 

ی از منظر تاریخی بـه مسـئله نگریسـته و دیگـري،     کده، مستند به دلایل روشنی هستند. یش
اش داشته است. آنچه مهـم بـه   اربرد اصطلاح میصوا در همان معناي لغويکسعی در حفظ 

ه اگـر میصـوا را اعـم از حـوا و میصـوا بـه معنـاي        کته است کرسد، توجه به این ننظر می
دیگر باشـند،  ک ـه ملحمت حـوا و ملحمـت میصـوا قسـیم ی    کخاصش در نظر بگیریم، یا این

تفاوت چندانی در اصل مسئله به وجود نخواهد آمد؛ زیرا در هر دو صورت، مطـابق سـنّت   
توان آنها را با در نظـر  ه میکاملاً روشنی است کهاي شامل مصداقخاخامی، جنگ واجب، 



   ۶۵ "ملحمت ميصوا" و"ملحمت رشوت" ،مباني مشروعيت جنگ در يهوديت

ملحمـت  «و » ملحمـت حـوا  « تر، به دو قسمت متفاوت با نـام   گرفتن برخی معیارهاي دقیق
هـاي جنـگ   ی، همـه گونـه  ئ ـهـاي جز  پوشی از برخی تفـاوت رد و یا با چشمکر کذ» میصوا

  واجب را ذیل عنوان واحد ملحمت میصوا آورد.
ها، براي همه یهودیـان بـدون    ه اقدام بدانکهایی است  ملحمت میصوا نیز در زمره جنگ

توان چنـین  منظر تاریخی می کاست. در یم سنهدرین یا وجود پادشاه ضروري کنیاز به ح
ومت در زمـان داوود را  که ملحمت حوا، بازه زمانی خروج از مصر تا برقراري حکرد کبیان 

ه در آن، وعده الاهـی بـه منظـور اعطـاي سـرزمین موعـود بـه قـوم         کگیرد؛ زمانی  دربر می
بـاقی نخواهـد    دیگر مصداقی براي ملحمت حوا آمد. براین اساساش به فعلیت دربرگزیده

ه بـه تصـرف اراضـی    ک ـشـود  ه ملحمت حوا، نبردهایی را شـامل مـی  کماند؛ زیرا گفته شد 
  انجامد. میسرزمین موعود 

ومـت در ارض  که پـس از برقـراري ح  کملحمت رشوت، عنوانی است دال بر نبردهایی 
 موعود، به وسیله یهودیان با حضور پادشاه و اذن سنهدرین و به منظـور گسـترش مرزهـاي   

پذیرند. براین اساس پس از تخریب دوم، دیگر این نوع جنگ به ومت یهود صورت میکح
  سبب انتفاء موضوعش منتفی خواهند بود.

ه بـه  ک ـان گرفتار نیست؛ شامل هـر نبـردي اسـت    کملحمت میصوا، در چنبره زمان و م
ام ک ـهـا متعـدد و اح   توانـد مصـداق   یان یهود انجام گیرد. ملحمت میصوا مـی کمنظور حفظ 

یـان یهـود اسـت.    کترین آن، جنگ واجـب بـه منظـور دفـاع از     گوناگونی داشته باشد. مهم
و زمین را به تصرف آورده در آن ساکن شوید؛ زیرا آن زمـین را  «توب است: که مک چنان آن

  2».به شما دادم تا مالک آن باشید
انسـانی حـق   ه هـر  کاملاً به رسمیت شناخته شده است کاین مسئله در میان همه اقوام، 

ند. ایـن حـق نـزد ادیـان مـورد      کدارد از جان خود و خویشان خود در برابر مهاجمان دفاع 
ر ک ـتوجه و احترام قرار گرفته است. بدیهی است براي آن ضابطه و قاعده مشخصـی نیـز ذ  

مند شدن آن و اهتمام بیشـتر  حق عرفی، به ضابطه کبخشی دین به یشده است. مشروعیت
ه نسبت به شـریعت توجـه   کانجامد. یهودیت نیز به عنوان دینی اقدام بدان میداران در دین

مبانی و شرایطی براي آن،  عین حالو درخاصی دارد، مسئله دفاع از خود را مشروع دانسته 
  3در نظر گرفته است.
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  ملحمت میصوا یا جنگ دفاعی در تورات
تاب مقدس شاهدیم. برخـی از  کهاي گوناگونی از دفاع مبتنی بر قتل متخاصم را در  مصداق

یافته و داراي نظام جنگـی. آنچـه در پـی     آنها، فردي و موردي است و برخی دیگر، سازمان
  :هایی از این دست استآید، نمونهمی

  أ. ابراهیم و لوط
 و افتادنـد  آنجا در گریخته، عموره و سدوم ملوك پس. بود قیر هايچاه از پر سدیم وادي و

 گرفتـه  آنهـا  مـأکولات  تمـامی  با را عموره و سدوم اموال جمیع کردند و فرار کوه به باقیان
 یکـی  رفتنـد و  برداشـته  داشت آنچه با بود، ساکن سدوم را، که ابَرام برادرزادة لوط برفتند و

 بـرادر  که اَموري ممري بلوطستان در او و. داد خبر را عبرانی ابرام آمده بود، یافته نجات که
 خـود  برادر اسیري از ابرام چون. بودند عهد هم ابرام با ایشان. بود ساکن ،بود عانر و اشکول
 دان تـا  ایشـان  عقب در آورده، بیرون را خود کارآزمودة زادان خانه از تن 318 یافت، آگاهی
 حوبـه  بـه  تـا  داده شکست را ایشان شده فرقهفرقه ایشان بر ملازمانش و او شبانگاه. بتاخت

 لـوط  خـود  برادر و گرفت باز را اموال همه نمودند و تعاقب است، واقع دمشق شمال به که
 4آورد. باز مردان و زنان با نیز را او اموال و

  ب. موسی و مرد مصري
 کارهـاي  به و آمد بیرون خود برادران نزد شد، بزرگ موسی چون که ایام آن در شد واقع و

 او بـرادران  از کـه  را عبرانـی  شخصـی  که دید را مصري شخصی انداخته، نظر ایشان دشوار
 در را او و کشت را مصري آن ندید، را کسی افکند، چون نظر طرف هر به پس. زندمی بود

 بـه  کننـد. پـس  می منازعه عبرانی مرد دو ناگاه که آمد بیرون دیگر روز. ساخت پنهان ریگ
 سـاخته  داور یـا  حاکم ما بر را تو که کیست: گفت میزنی؟ را خود همسایۀ چرا: گفت ظالم

 5کشتی؟ را مصري آن کهچنان، بکشی مرا خواهیمی تو مگر است؟

  زادگان مصريت. نخست
 از را شـما  آن، از آورم. بعـد می مصر بر و فرعون بر دیگر بلاي یک: گفت موسی به یهوه و

. رانـد  خواهـد  اینجـا  از بالکـل  را شما البته، کند رها را شما چون و داد خواهد رهایی اینجا
 و نقـره  آلاتاش  همسـایه  از زن هـر  و خود همسایۀ از مرد هر که بگو قوم گوش به اکنون
 در نیـز  موسـی  شـخص . ساخت محترم مصریان نظر در را قوم یهوه و. بخواهند طلا آلات
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 چنـین  یهوه: گفت موسی. بود بزرگ بسیار قوم نظر در و فرعون بندگان نظر در مصر زمین
 در کـه  ايزادهنخسـت  هـر . آمـد  خواهم بیرون مصر میان در شب نصف به قریب: گویدمی

 کـه  کنیزي زادهنخست است، تا نشسته تختش بر که فرعون زادة نخست باشد، از مصر زمین
 زمین تمامی در عظیمی نعرة. مرد خواهند بهایم زادگاننخست باشد، همۀ دستاس پشت در

 و شـب، فرعـون   آن در و 6شـد.  نخواهد دیگر آن مانند و نشده آن مثل که بود خواهد مصر
 ايخانـه  زیـرا  شـد؛  پا بر مصر در عظیمی نعره و برخاستند مصریان جمیع و بندگانش همه
 قوم میان از و! برخیزید: گفت طلبیده شب در را هارون و موسی. نباشد میتی آن در که نبود
وه  رفتـه  و! اسـرائیل  بنی جمیع و شما هم شوید، بیرون من  کـه چنـان  نماییـد  عبـادت  را یهـ

  7گفتید.
  توان دریافت:روشنی میگانه فوق، بههاي سهبا دقت در مصداق

ه واقعـه  ک ـ. اصل جنگ دفاعی پیش از شریعت موسوي، مشروع دانسته شده است. چنـان 1
  ها پیش از عهد موسوي بوده است؛ابراهیم و لوط سال

تـوان بـراي دفـاع از    منحصر نیست. می. دفاع مشروع صرفاً به دفاع انسان از جان خویش 2
 د.کرخویشان نیز اقدام به جنگ 

ه عبرانی باشد یا غیـر  کرد؛ اعم از اینکتوان در برابر مهاجم مقابله  . هنگام دفاع از انسان می3
 عبرانی.

زادگـان   ؛ حتی قتـل نخسـت  نکردگذار ع از قوم خویش از هیچ اقدامی فرو. یهوه براي دفا4
 زادگان حیوانات.اند و یا نخستازه متولد شدهه تکاي شیرخواره

  مباني تجويز ملحمت ميصوا
ي بـا مراجعـه بـه منـابع     با توجه به ابعاد پیچیده این مسئله و گسـتره آن، دانشـمندان یهـود   

معیارهاي جنگ دفاعی یا ملحمت میصوا را اسـتخراج و متناسـب بـا نیـاز و     شریعت یهود، 
  از این مبانی عبارتند از:اند. برخی جامعه بیان داشته كدر

 خـود  صـورت بـه  را آدم خـدا،  پـس «ه کشود تنخ تصریح می در :. انسان، صورت خدا1
ریفا نیـز  کتمایز آفرینش انسان از دیگر موجودات در آپو 8.»آفرید خدا صورتبه را او. آفرید

انسـان  خدایی  ندرانی در تفسیر صورتکفیلون اس 9مورد توجه بوده و از آن یاد شده است.
 گوید:می
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سـان  تـرین چیزهـا و بـه   تجاوز به مقدسنسان صورت خداست، پس تجاوز به او، اگر ا«
وه،   ب چنکخدا است. ... و مرت کغارت مایمل تـرین  مسـتوجب سـخت  ین توهینی بـه یهـ

  10ها است. عقاب
وم به قصاص نیست، ولی قاتل انسان را بایـد  که قاتل حیوانات محکاو معتقد است راز این

ه انسان در صورت خـدا آفریـده شـده و    کرد، این است کشدیدترین صورت مجازات به 
ه حیوانات چنین نیستند. بر همـین اسـاس، انسـان ذاتـاً مقـدس و      کمقدس است. حال آن

  11محفوظ است.
ه کداند صراحت راز ضرورت حفظ جان آدمی و حرمت قتل انسان را در این میتنخ نیز به

ه اگـر قتـل انسـان بـه صـورت      کبدیهی است  12شده است.آدمی به صورت خدا آفریده 
هـا در فراینـد   یافتـه انسـان  موردي از سوي یهوه نهی شده باشد، بدون تردید قتل سازمان

  بار جنگ ممنوع خواهد بود.خشونت
هر انسانی فارغ از هرگونه تدین، در حـال سـلامت روان خـود، بـه      :. ضرورت حفظ جان2

ارزش خاصی براي حفظ جان خود و ست. ادیان آسمانی نیز، مند احفظ جان خویش علاقه
انـد.  ردهک ـهاي صادره در این خصوص امـر  دیگران قائل شده و مؤمنان را به مراقبت فرمان

یهودیت نیز از این قاعده پیروي نموده و در تورات و تفسیرهاي آن با شدت تمـام، مسـئله   
 ند.کمیاسرائیل گوشزد حفظ جان خود و دیگران را به بنی

توان از خلال برخی فرازهاي تنخ بـه دسـت آورد.   را می» יקוח נפש« اصل حفظ حیات
 جـا  بـه  را آنهـا  که آدمی هر که دارید نگاه مرا احکام و فرایض پس«در تورات آمده است: 

  13هستم. یهوه من  کرد. خواهد زیست آنها در آورد،
اي اسـت بـراي   ام خدا مقدمـه کداشتن احاند: اگر نگهمفسران در تفسیر این قسمت گفته

ه بـر آن اولویـت   ک ـام واجب است، پس حفظ حیات انسـان  کزیست انسان و اگر حفظ اح
در ضمن بحثی درباره ایـن آیـه تـورات، در تلمـود      14وجوبی مضاعف خواهد داشت. ،دارد

ی از محرّمات مصرحّ در تـورات  کب یکه مرتکرد کسی دیگري را تهدید کاگر « آمده است:
  15.»ندکب حرام شده و جان خود را حفظ کشته شود، آن شخص باید مرتکشود یا 

 16توان بر ضرورت حفظ جان، شـواهد و دلایلـی یافـت.   در آیات دیگري از تورات می
ضرورت حفظ حیات، به حفظ جان خود انسان منحصر نبـوده و حفـظ جـان دیگـر     مسئله 
و بـه راسـتی هـیچ    «دارد:  این باره چنـین ابـراز مـی   گیرد. تلمود در  می برها را نیز در انسان

  17».چیزي مقدم بر حفظ جان نیست
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ردن ک ـه در آنها رعایـت ن کهایی در تلمود وجود دارد لی فوق، مصداقکم کافزون بر ح
ها، جایز دانسته شده است. مانند برافـروختن  محرمات دینی به سبب حفظ جان دیگر انسان

ه بـه حفـظ حیـات خـود شـخص یـا       کو...  كهاي ناپایکروز شنبه، خوردن خوراآتش در 
 کفعل داوطلبانه نیست و اقدام بـدان بـراي ی ـ   کها، ینجات دیگر انسان 18دیگري بینجامد.

ابـن   19حرام دانسته شده است.تخلف از آن،  رو از این؛ یهودي توانمند، وجوب شرعی دارد
  این باره معتقد است:میمون در

ب تجـاوز از فرمـانی   کوتاهی نماید، مرتکند، ولی کسی بتواند جان دیگري را حفظ کاگر 
دارد گوید: بر خون برادرت مایست. بدین نحو این فرمان بیان مـی ه میکسلبی شده است 

سی شاهد غرق شدن فردي در دریا یا قتـل وي توسـط راهزنـان و حیوانـات     که هرگاه ک
ه بـدان  که باشد، ضروري است کو دیگران از مهلوحشی باشد و او را یاراي نجات خود 

ه شخص از توطئه بیگانگان بر آزار یـا نقشـه   کشود موردي را اقدام نماید. و نیز شامل می
ند و به خطر توجهش کقطارش را آگاه نمیقطارش آگاه شده و او همایشان بر اسارت هم

یا مهـاجمی را   یگانهه شخص قادر است خشم بکشود دهد. همچنین شامل موردي مینمی
  .20ند...کیشش فرونشاند. ولی در اقدام بدان قصور میکبر علیه هم

با توجه به آنچه گفته شد، حفظ جان خود و دیگـران واجـب اسـت. مطـابق آنچـه در پـی       
آید و با توجه به شرایط مربوط، خون مهاجم بر عهده خود اوست و حرجـی بـر مـدافع     می

  نیست.
خـود بـر   خـودي یـان اسـرائیل بـه   که حفظ کمعتقد است  21رامبام: یان اسرائیلک. حفظ 3

میت یهودي، بدون نیاز به اذن خواستن از سنهدرین واجب کاز مصادیق حا کپادشاه یا هری
 گوید: است. وي در این باره می

نـد. ملحمـت میصـوا    که پیش از ملحمت میصوا به نبرد دیگـري اقـدام   کپادشاه را نسزد 
ه به ایشان که منظور یاري رساندن اسرائیل است در برابر دشمنانی ه بکچیست؟ ... جنگی 

در ملحمت میصوا نیازي به اخذ مجوز از دادگاه وجود نـدارد. پادشـاه    22اند. تجاوز نموده
تواند قـوم را نیـز بـه    ند و حتی میکتواند به خواست و اراده خود به این جنگ اقدام می

  23. .همراهی خود در این نبرد وادار سازد..
توان منابع این دیدگاه نظریه ابداعی نیست. با مطالعه آثار پیشینیان می کنظریه ابن میمون، ی

یـان  کگویا ابن میمون موضـوع تـلاش بـراي بقـاي      24را در تلمود اورشلیمی و بابلی یافت.
 ،دانـد. در انگـاره مایمونیـدز    م الاهـی مـی  ک ـح کاسرائیل را فارغ از مسئله دفاع مشروع، ی
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توانند بر میت یهود باقی بدارند و نمیکاسرائیل وظیفه دارند تا ارض موعود را تحت حا بنی
ه ارض موعـود را بـه تصـرف    کنند؛ زیرا یهوه نیز فرمان داده است کسر این مسئله مصالحه 

ومـت بـر ارض موعـود و تحصـیل شــرایط     کرو حم باشـید؛ ازایـن  کآوریـد و در آن حـا  در
بحـث نظـري اسـت.     کخود، یخوديخواهد بود. این مسئله به م ایجابیکح کیمیت، کحا

ه آیا فقط کنتیجه عملی چندانی بر آن مترتب نخواهد بود. تفاوت مسئله صرفاً در این است 
م ک ـه حکند یا اینکشمول قانون دفاع مشروع، پادشاه را مجاز به اقدام به ملحمت میصوا می

دیگـر، قاعـده تجـویز دفـاع مشـروع،      مستقلی در این خصوص وارد شده اسـت. از سـوي   
ند و نه ضرورتاً ملزم به آن. اما اگر ضرورت اقدام کشخص مورد تجاوز را مجاز به دفاع می

ملزم بـه  پادشاه،  م مستقل توراتی استفاده شود. در این صورتکح کبه ملحمت میصوا از ی
  عی است.الزام شر که یکالزام حقوقی یا اخلاقی،  کدفاع خواهد بود و این نه ی

ه وي در این خصـوص بـه ایـراد    کمسائل مهمی پیرامون دیدگاه ابن میمون وجود دارد 
ه میزان تهدید از سوي قوم مهـاجم بایـد چـه مقـدار     کنظر نپرداخته است. مسائلی مانند این
ند؟ البته تلمـود متعـرض ایـن مسـئله شـده و چنـین       کباشد تا پادشاه بتواند به جنگ اقدام 

  گوید: می
اسرائیل وجود نند، اذنی براي بنیکنب (در روز شنبه) شهرهاي اسرائیل را محاصره اگر اجا

حرمـت  ه شـنبه را بـی  کندارد تا به جنگ با ایشان بشتابند یا هر اقدام دیگري انجام دهند 
ه اجانب طمع مالی داشته باشند. اما اگر بیگانگان قصـد جـان   کسازد. این در حالی است 

هاي جنگی خود به نبرد با آنهـا برخیزنـد و حفـظ    توانند با سلاحیمردمان نمایند، ایشان م
  حرمت شنبه ضروري نیست.

صـورت  محاصره پشت دیوارهاي شـهر، در ایـن   شیده شد، نه صرفاًکاما اگر تجاوز به شهر 
لش باشد، قوم با سـلاح جنگـی بـه نبـرد بـا      کاه و کحتی اگر هدف مهاجمان غنیمت بردن 

  25اقدام نمایند.شتار آنها کایشان و 
تـوان چنـین   ریزي مجاز نیست، میخود، اقدام به خونخوديه در روز شنبه بهکاز آنجا 

تردید جواز ملحمت میصوا در روز شنبه، بیانگر جواز آن در دیگـر ایـام    ه بیکرد کبرداشت 
  هفته نیز خواهد بود.  

ه ک ـشـیده شـده   ک هایی به تصویردر منابع شریعت یهودي، موقعیت :گیرانه. جنگ پیش4
دسـتانه بـه پاسـخ    توانـد پـیش  ه در مظان تهاجم قرار دارد، میکها، شخصی در آن موقعیت



   ۷۱ "ملحمت ميصوا" و"ملحمت رشوت" ،مباني مشروعيت جنگ در يهوديت

گیرانـه  شد. مسئله جنگ پیشکست بپردازد و حتی او را به آثار تهاجم در او پیداکمهاجمی 
ام تـوراتی و تفسـیرهاي تلمـودي و نیـز     ک ـتـوان در ضـمن برخـی اح   یا دفاع سریع را مـی 

تأثیر شگرفی در نگاه به این منـابع از  هاي أخیر، هاي متأخر یافت. البته وقایع سده نامه قانون
  سوي دانشمندان یهودي داشته است.

  گيرانهجنگ پيش
گیرانـه در یهودیـت و بـه عنـوان     ه به منظور توجیه جنگ پیشکامی کترین احبرخی از مهم
  اند، عبارتند از:ار رفتهکمبانی آن به 

 کـردن  رخنـه  در دزدي اگـر «آمـوزد:  تورات در این خصوص چنین مـی  :م سارقکأ. ح
 آفتـاب  اگـر  اما. نباشد او براي خون بازخواست بمیرد که طوريبه بزنند را او و شود گرفته

  26».هست او براي خون ، بازخواست کرد طلوع او بر
  دارد: میچنین بیان کرده است، ه اقدام به دزدي کسی کتلمود در بیان علت جواز قتل 

دیگري به قصد سرقت)  که رخنه (ورود به غیر اذن به ملکسی کم به جواز قتل کدلیل ح
 ـه هیچ انسانی در برابر تجاوز به ما یملکنموده است چیست؟ زیرا قطعی است  -ش بـی ک

جـا   ه اگر مـن بـدان  ک(سارق) چنین اندیشده است  یکتفاوت نخواهد بود. بنابراین، این ی
او را خـواهم  ، نـد که اگـر چنـین   ک) با من مصاف و مقابله خواهد نمود کرفتم و او (مال

شتن او کرده است: اگر او عزم قتل تو را نمود، با که تورات مقرر کاست رو،  این از؛ شتک
  27بر وي سبقت بگیر.

ه محـل بحـث و نظـر شـارحان     ک ـم تورات بر جواز قتل سـارق، قیـدي آمـده    کدر ادامه ح
خانـه   گوید: اگر آفتاب برآمد و صـاحب  گرفته است. تورات می تلمودي و پساتلمودي قرار

خواهی براي سارق محفـوظ خواهـد بـود. امـا معنـاي ایـن جملـه        شت، حق خونکوي را 
ه اگر درگیري در کچیست؟ آیا مقصود همان معناي لغوي است. در نتیجه، منظور این است 

شـیده شـود،   کا اگر بـه روز  خانه در قتل سارق نیست. ام شب اتفاق افتد، حرجی بر صاحب
 28توان در دو باریتـاي  خانه حق قتل سارق را نخواهد داشت. تفسیر این بخش را می صاحب

  ند:ک گونه تفسیر می متناقض یافت. باریتاي نخست این قید را این نسبتاً
خانه) روشـن  ه صرفاً اگر مانند آفتاب در حال درخشش بر تو(صاحبکمقصود این است 

نی. در غیـر ایـن صـورت،    کتوانی اقدام به قتل او د قتل تو را دارد، میه سارق قصکشد 
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) بـراي او حـق   اري را نخـواهی داشـت و  کدر این مطلب داشتی اجازه چنین  ک(اگر ش
  29خواهی خواهد بود.خون

  گونه به تفسیر نشسته است:باریتاي دوم، قید بالا را این
خانه) قطعـی  آفتاب روشن بر تو (صاحبسان ه اگر بهکهدف از این عبارت، چنین است 

آمیز خواهد خواهد داشت (و قصد قتل تو را ندارد) حـق  ه او (سارق) رفتاري صلحکشد 
  30ش.کدر این مطلب داشتی) او را ب کنداري او را به قتل برسانی؛ والّا (اگر ش

ده در وجه جمع میان این دو باریتا، مباحث متعددي در میان دانشمندان یهـودي مطـرح ش ـ  
ه پسر براي سرقت به خانه پدر رفته کی از آنها راجع به موقعیتی است که یکاست. مانند این

  اند. ه ناظر به تفاوت سرقت در ایام هفته با شنبهکس و یا اینکباشد. دیگري بالع
 31خرانی چون ابن میمون و یوسف قـارو، أور و نیز آراي متکبندي اقوال مذآنچه از جمع

توان به دفاع منجر به ه بدون آگاهی از قصد قطعی مهاجم، نمیکن است آید، ایبه دست می
ات نظـامی یـا   ک ـصـرف تحر د. در این مورد، کردفاعی) اقدام  قتل یا ملحمت میصوا (جنگ

  آفرین نخواهد بود.حتی وجود برخی شواهد غیر قطعی، مشروعیت
 ـ» الف«ه اگر شخص کند کاین قانون بیان می 32قانون رادف: تهـاجم   مـورد  نـا حـق  ه ب

از سـوي دیگـر، نجـات    ، شـاهد ایـن مـاجرا بـود    » ت«قرار گرفت و شخص » ب«شخص 
» ت«میسر خواهد بود، آنگاه بر شخص » ب«صرفاً در صورت مرگ شخص » الف«شخص 

و کنـد  اقـدام  » ب«از دسـت شـخص   » الف«ه به منظور نجات جان شخص کواجب است 
 شد.کرا ب» ب«شخص 

حث قرار گرفته و در منابع پسـاتلمودي نیـز موجـود اسـت.     این قانون در تلمود مورد ب
ه به منظور قتل مورد تهاجم دیگري قرار گرفتـه، بایـد   کسی ک«گوید: باره می در این 33تلمود

  34»محافظت شود ولو با قتل مهاجم.
  گوید: ابن میمون نیز چنین می

ایـن صـورت،   اگر رادف هشدار داده شد. ولی او همچنان در پی قربانی خویش بـود. در  
شته شود. اگر کحتی بدون اذعان وي به دریافت هشدار، در صورت ادامه تهاجم وي باید 

رد. بنـابراین  کن باشد، باید چنین کتوقف تهاجم رادف با صدمه زدن به اعضاي بدن او مم
ست پـا یـا نابینـا    کتواند با خدنگ، پرتاب سنگ یا شمشیر با قطع دست و شسی میکاگر 

ی بسنده نمایـد. امـا اگـر    کند، باید به یکهر اقدام دیگري وي را متوقف  ردن رادف و یاک
هیچ راهی در نجات قربانی بدون قتل رادف سودمند نیفتاد، در این صورت فرد باید رادف 
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شته باشد. این مسئله به اشاره در تثنیـه  کقربانی خود را نه هنوز رادف، کشد. هرچند کرا ب
 آید پیش یکی زن و نمایند منازعه یکدیگر با شخص دو اگرگوید:  ه میکآنجا ؛ آمده است

 را او عـورت  کـرده  دراز را خـود  دسـت  و کند رها اش زننده دست از را خود شوهر تا
  35نکند. ترحم او بر تو چشم و کن قطع را او دست پس بگیرد،

مسئله شرعی در منابع دینی یهود مورد پذیرش و اتفـاق قـرار    کموضوع رادف، به عنوان ی
هـاي مختلـف بحـث از رادف    را بـه مناسـبت   هاي میشنه تو قسمت دیگرگرفته است. و در 

  36شود. مطرح می
اربرد قانون رادف، مسئله سقط جنین است. بـدین بیـان   کهاي  ترین مصداق ی از رایجکی

، شـخص سـوم تلقـی    کف، مـادر قربـانی و پزش ـ  ه جنینِ مضرِّ به حیات مادر، همـان راد ک
با تحصیل دیگر شرایط مجاز است به منظور نجات قربانی (مادر)، اقدام بـه   کشود. پزش می

ه اعمال قانون رادف در صورت احـراز تهدیـد   کند. با توجه به اینکقتل رادف (سقط جنین) 
مستندات اقدام بـه جنـگ   ی از کسنهدرین ندارد، به عنوان یتأیید  بالفعل و حقیقی نیازي به

  گیرانه در عصر حاضر قلمداد شده است. پیش

 ٣٧ملحمت رشوت
ه ک ـبه نبردي اصطلاح باشد. در  ملحمت رشوت، در لغت به معناي جنگ مأذون یا مجاز می

گـردد. در منـابع شـرعی    میت یهود است اطلاق میکشورگشایی یا توسعه حاکهدف از آن، 
ومت یهودي و نیـز  کگسترش جغرافیایی حملحمت رشوت، به  یهود، اهداف اصلی از اقدام
ه ک ـآنگونـه   ـملحمـت رشـوت     38.میت یهود دانسته شده استکاعتلاي آوازه و شهرت حا

نـد و جنبـه دفـاعی    ک ه یهودي خود آن را آغاز میکنبردي است  -گوید تلمود فلسطینی می
  39ندارد.

اقدام خطیر دینی، به تجویز شرعی نیاز دارد. آیین یهـود   کملحمت رشوت، به عنوان ی
  شود. ر میکه برخی از آنها ذکدر شرایطی خاص اقدام به ملحمت رشوت را مجاز دانسته 

ه در منابع دینی یهود براي تجویز ملحمت رشوت کی از شرایطی کی :. اجازه سنهدرین1
ت. تلمود در ایـن خصـوص چنـین    قاضی اس 71ل از کبیان شده، أخذ مجوز از دادگاه متش

سـی  کنـد... و  کنفره به جنگ اختیاري اقدام  71تواند تحت اذن دادگاه پادشاه می«گوید: می
  ».را یاراي مخالفت با او نیست
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 ـ توانـد آغـاز   نفـره مـی   کجنگ مجاز (ملحمت رشوت) صرفاً با اجازه دادگاه هفتاد و ی
بر خلاف ملحمت میصـوا، پادشـاه   «...گوید:  همین دیدگاه میتأیید  ابن میمون نیز با 40شود.
مجـوز گرفتـه    71ه از دادگـاه  ک ـمگـر این ؛ نـد کتواند قوم را به ملحمـت رشـوت وادار    نمی

  41»باشد.
وه، خود  ی از نگرانیکی امگی احتمـالی پادشـاهان بـوده اسـت. گویـا انبیـاي       ک ـهـاي یهـ
انـد.  عرصه سیاسـی یهـود نداشـته   اسرائیل، از همان ابتدا نگاه مثبتی به حضور پادشاه در   بنی

  گوید:سموئیل در این باره می
 گرفتـه،  را شـما  پسران که است این نمود خواهد حکم شما بر که پادشاهی رسم: گفت و

ایشان . دوید خواهند هایش ارابه پیش و گماشت خواهد خود سواران و ها ارابه بر ایشان را
 کردن شیار براي را بعضی، ساخت خواهد خود براي پنجاهه سرداران و هزاره سرداران را

 خواهـد  تعیـین  هایش ارابه اسباب و جنگش آلات ساختن و محصولش درویدن و زمینش
 و ها مزرعه بهترین. گرفت خواهد خبازي و طباخی و عطرکشی براي را شما دختران. نمود

 و زراعـات  عشـر . داد خواهـد  خود خادمان به، گرفته را شما زیتون باغات و هاتاکستان
 و کنیزان و غلامان. داد خواهد خود خادمان و سرایان خواجه به گرفته را شما هايتاکستان

 عشـر . گماشـت  خواهد خود کار گرفته، براي را شما هايالاغ و را شما جوانان نیکوترین
 خود پادشاه دست از روز آن در. بود خواهید او غلام شما و گرفت خواهد را شما هايگله
 نخواهد اجابت را شما روز آن در یهوه و کرد خواهید فریاد اید، برگزیده خویشتن براي که

  42نمود.

نترل پادشـاه در امـور خطیـر بـه دو شـیوه روي آورده اسـت: راه اول،       کیهودیت به منظور 
  عبارت است از ایجاد خودپایی درونی براي پادشاه با اقامه قوانین فردي؛ مانند:

 برخـود  را برادرانت از یکی. نما نصب خود بر برگزیند، خدایت یهوه که را پادشاهی البته
 نمایی. لکن مسلط خود بر توانینمی نباشد، برادرانت از که را اي بیگانه مرد و بساز پادشاه

 بـراي  بسیار هاياسب تا نفرستد پس مصر به را قوم و نگیرد بسیار هاياسب خود براي او
 زنان خود براي. برنگردید راه آن به دیگر بار است گفته شما به یهوه چون که بگیرند؛ خود
 بر چون نیندوزد؛ زیاده بسیار خود براي طلا و نقره و شود منحرف دلش مبادا؛ نگیرد بسیار
 اسـت،  کهنـه  لاویـان  نزد آن از آنچه از را شریعت این بنشیند، نسخۀ خود مملکت تخت
 تـا  بخوانـد  را آن عمـرش  روزهاي همۀ و باشد او نزد آن. بنویسد طوماري در خود براي

 نگـاه  را فـرایض  ایـن  و شریعت این کلمات همۀ و بترسد خود خداي یهوه از که بیاموزد
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 یـا  چپ طرف به اوامر این از و شود افراشته برادرانش بر او دل مبادا. آورد عملبه داشته
  43. شود... منحرف راست

ه نقـش  ک ـراه دوم نیز لزوم أخذ موافقت از نهادهاي خاص در اقداماتی مانند جنـگ اسـت   
عیت ملحمـت  رسد اشتراط مشرورو، به نظر می از این؛ اي در زندگی مردم دارند  نندهک تعیین

نترل بر رفتار نظامی پادشاه و جلوگیري کبه دلیل ضرورت اعمال رشوت، به اذن سنهدرین، 
هـاي احتمـالی   هاي نظامی بیهوده باشد تـا بتـوان از زیـان   اسرائیل به منازعهاز ورود قوم بنی

  .کردپیشگیري با سوء تدبیر پادشاه صورت پذیرد،  ن استکه ممکهاي فراگیري، جنگ
بر این اساس فلسفه و هدف غـایی ملحمـت رشـوت، اعـتلاي آوازه      44. پیشنهاد صلح:2

میت یهودي است، نـه صـرفاً انهـدام دیگـر اقـوام.      کیهود و گسترش مرزهاي جغرافیایی حا
اسـتن تلفـات احتمـالی از    کباید در صورت به دست آوردن اهداف فوق بـه منظـور   پادشاه 

رو، او باید پیش از اقدام به جنگ، قوم هدف را بـه صـلح    از این؛ ندکبروز جنگ جلوگیري 
 گوید: و میند. تورات موضوع دعوت به صلح را مبرم و ضروري دانسته کدعوت 

 را تـو  اگـر  .کـن  نـدا  صـلح  براي را آن  نمایی، جنگ آن با تا آیی نزدیک شهري به چون
 یافـت  آن در کـه  قـومی  تمـامی  آنگاه بگشاید، تو براي را ها دروازه و بدهد صلح جواب
نماینـد.   جنـگ  تو با نکرده صلح تو با اگر. نمایند خدمت را تو و دهند جزیه تو به شوند،

 را ذکـورانش  بسپارد. جمیع تو دست به را آن خدایت  یهوه چون کن؛ محاصره را آن پس
 غنیمتش تمامی باشد، یعنی شهر در آنچه و بهایم و اطفال و زنان بکش. لیکن شمشیر دم به
 بـه . بخـور  دهـد  تو به خدایت یهوه که را خود دشمنان غنایم و ببر تاراج به خود براي را

  45نما. رفتار چنین نباشند هاامت این شهرهاي از که دورند بسیار تو از که شهرهایی همۀ
ام ایـن  کابن میمون با طرح گسترده بحث دعوت به صلح پیش از ملحمت رشوت، دیگر اح

  ند. در میشنه تو را چنین آمده است:کنبرد را نیز بازگو می
فراخوانـد،  ه پیش از جنگ دشمن را به صلح کدر ملحمت رشوت پادشاه را واجب است 

متعهد  46گانه نوحیاگر دشمنان پیشنهاد صلح را بپذیرند و خود را در عمل به قوانین هفت
 را تـو  اگر و 47توب است:که مکآیند؛ چرا شته شوند و باید به انقیاد درکبدانند، دیگر نباید 

 یافـت  آن در کـه  قـومی  تمـامی  آنگاه بگشاید، تو براي را ها دروازه و بدهد صلح جواب
نمایند. ...آنان هرگز نباید در برابر اسرائیل سر بـالا   خدمت را تو و دهند جزیه تو به ،شوند

 ـ  کبگیرند و همیشه باید تحت حا  کمیت اسرائیل باشند. آنان در هیچ مسئله نبایـد فـوق ی
  پرداز او باشند... .یهودي قرار گیرند. اینان باید با بذل مال و نفرات خود به پادشاه خراج
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ایشان پس از انعقاد پیمان صلح و پذیرش قوانین نوحی حرام است. اگر ایشان از نیرنگ بر 
پذیرش صلح یا انقیاد به قوانین نوحی سر باز زنند، آنگاه باید جنگ بر علیه ایشـان آغـاز   

شته شوند و مال و دارایی آنها به یغما رود. زنان و فرزندان نباید به کور آنها کشود. همه ذ
  48م ملحمت رشوت.کاست ح قتل برسند... این

ان جنگ مأذون، وجود و حضور پادشاه یهودي اسـت. بـدیهی اسـت    کی از ارکی :. پادشاه3
میت کطلبانه، فرع بر وجود سازمان سیاسی و نظامی منظم در حاتحقق اهداف جنگ توسعه

رو، منابع شرعی بر وجود عنصر پادشاهی، به عنوان لازمـه مشـروعیت    از این ؛یهودي است
اند. ورزیدهتأکید  مت رشوتملح 

ه در خصوص تجویز ملحمت رشوت وجود دارد، محور اقـدام  کدر عموم هلاخاهایی، 
ه مردم به تنهـایی و بـا نبـود    کتوان یافت  به این نبرد پادشاه دانسته شده و هیچ موردي نمی

 49پادشاه، اجازه آغاز چنین جنگی را از سوي منابع دینی یافته باشند،

ی دیگر از اجزاي لازم براي ورود به نبرد آغازگرانه در یهودیت، کی: 51و تمُیم 50. اوریم4
به معناي نور و روشـنایی اسـت و    52»اور«لمه کاست. اوریم در لغت، جمع » اوریم و تمیم«
به دفعـات در عهـد   » تمُیم«و » اوریم«امل و تمام است. کبه معناي  53»تُم«لمه کجمع » تمُیم«

صود از آنها، أشیایی خاص چون سنگ مقـدس (مـنقّش بـه اسـامی     مق 54اند. ر شدهکعتیق ذ
ند. به نـوعی  ک اهن اعظم آنها را به تن میکه کگونه است اسرائیل) یا پوششی زره اسباط بنی

شـود  الاقداس ایجاد میه در قدسکاهن اعظم و یهوه اشاره دارد کرابطه خاص معنوي میان 
 خطیر مانند جنگ است. شف اراده یهوه در امورکو هدف از آن، 

باشـد. در تـنخ   راهگشا  تمُیمو  اوریمتواند در شناخت بهتر برخی از اشارات تورات می
  آمده است:

 او بر را پیراهن. داد غسل آب به را ایشان و آورد نزدیک را پسرانش و هارون موسی، پس
 و گذاشـت  او بـر  را ایفود و ساخت ملبس ردا به را او و بست او بر را کمربند و پوشانید

 و اوریـم  و گذاشـت  او بر را بند سینه. ساخت استوار وي بر را آن بسته او بر را ایفود زنّار
 حکـم  به او براي از تا بایستد کاهن العازار حضور به او ...و 55گذارد. بند سینه در را تمُیم

 تمـامی  و وي بـا  اسرائیل بنی تمامی و او وي فرمان نماید. به سؤال یهوه حضور به آوریم
  56شوند. داخل وي فرمان به و روند بیرون جماعت
  را حدس زد: تمُیمو  اوریماي اشفهکرد مکارکتوان از فرازي از تورات می
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 کرده جمع را اسرائیل تمامی شاؤل و زدند اردو شوُنیم در و آمدند شده جمع فلسطینیان و
 مضـطرب  بسیار دلش و بترسید دید، را فلسطینیان لشکر شاؤل چون. زدند اردو جلِبوع در
 نـه  و اوریم به نه و هاخواب به نه نداد جواب را او یهوه و نمود سؤال یهوه از شاؤل. شد
 57انبیا. به

ــه آنچــه گذشــت، منظــور از وجــود    ــا توجــه ب ــم«ب ــیم«و » اوری ــوان عناصــر  » تمُ ــه عن ب
وریم و تمُـیم  ردن اکاهن اعظم با به تن که کآفرین در ملحمت رشوت این است  مشروعیت

و از او بخواهد تا اراده خود را دال بر رضایت یا عـدم   58اشفه نمایدکاز محضر یهوه طلب م
اهن ک ـه رضایت یهوه در شروع نبرد بر کار سازد. پس از اینکرضایتش بر اقدام به جنگ آش

  ند.کتواند با کسب دیگر شرایط به ملمحت رشوت اقدام اعظم هویدا شد، پادشاه می
در ملحمت رشوت بـا   تمُیمو  اوریمسب نظر از دادگاه و کرامبام با تصریح بر ضرورت 

ما نباید (مرزهاي) شهر (اورشلیم) و محوطـه معبـد را گسـترش    «گوید: می 59یه بر تلمودکت
  60...». نفره 71و دادگاه  تمُیمو  اوریمخبر غیبی ؛ پادشاهتأیید  دهیم، مگر پس از موافقت و

ه به همراه داشـتن آن  کداند اهنی میکی از اجزاي پوشش کرا ی تمُیمو  اوریمتلمود نیز 
  61اهنی ضروري است.کدر انجام برخی از وظایف 

رو، در تمام حـالات   از این، ندا آفرین هم خود مقدس هستند و هم قداست تمُیمو  اوریم
به  تمُیمو  اوریماهن که کاهن اعظم حفظ حرمت پادشاه ضروري است و فقط هنگامی کبر 

  62ند.کتن دارد، پادشاه باید او را با برخاستن از جایش احترام 

  گيري نتيجه
ل کایشـان را بـا مش ـ  رویـارویی  هـاي دانشـوران یهـودي بـه روشـنی       بررسی آرا و اندیشـه 

ه اندیشـمندان  ک ـسـت  هویدا املاًک ـنشیند.  تاب مقدس عبرانی به گواهی میکمحوري  جنگ
ه بتـوان در سـایه   کدیگرگونه از عهد عتیق دارند؛ تفسیري  تمایلی اخلاقی به تفسیریهودي، 

  مبتنی بر صلح و دوستی را به نظاره نشست.الاهیاتی  ،آن
ه در عین رعایت قواعد اسـتنباط شـریعت   کخر این ظرفیت را دارند أتلمود و مراجع مت

یـات  بـر ارزش ح تأکیـد   توان با ه در سایه آن میکتر به دست دهند  یهودي فهمی سازوارانه
انسان، خداگونگی آدمی، عمومیت قوانین اخلاقی، لزوم حفظ حرمت قائلین به پیمان نوحی 
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هاي الاهیاتی لازم جهت عملی شدن صلحی فراگیر  و محترم بودن حریم افراد، پیدایی زمینه
  در جهان را امیدوار بود.

وشیده که کفاخري آید. اثر  ا در این راستا به شمار میکمیشنه تورا از جمله منابع قابل ات
نـد.  کاي در باب آغاز و استمرار جنگ یهودي را ترسیم  نندهکتر قواعد محدود هرچه منضبط
سازمان یافتـه در   ه هرگونه تلاشکطلبی در یهودیت وجود دارند  هاي صلح روهامروزه نیز گ

  دانند. جهت ایجاد جنگ مبتنی بر عهد عتیق را بدعت شمرده و باطل می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ۷۹ "ملحمت ميصوا" و"ملحمت رشوت" ،مباني مشروعيت جنگ در يهوديت

   ______________________________________________  ها نوشت پی
1.(mil·khä·met mits·vä) ת מֶ חֶ לְ וָה מִ צְ  מִ
2. Numbers 33:53. 

گونـه زمـان   . حفظ مالکیت آن بـدون ذکـر هـیچ   2. تصرف ارض موعود؛ 1این فراز شامل دوقسمت کلی است: 
  ملحمت میصوا است. مشخصی. بخش نخست ناظر به ملحمت حوا و بخش دوم ناظر به

  . 89نامه معرفت ادیان، شماره دوم، بهار فصل "ملحمت حوا"محمد رضا برته،: ر.ك
هاي دانشوران یهودي و از آنچه در این سطور می آید نه یک بررسی سیاسی که نگرشی است بر آرا و اندیشه. 3

و نه بررسی عدم مشروعیت سوي دیگر چون هدف اصلی تحلیل مبانی مشروعیت جنگ از نظرگاه ایشان است 
دسته از حاخام هاي یهودي چون ییسرائل دیوید وایز(حاخام حریـدي و ارتـدوکس   جنگ؛ لذا از تحلیل آراي آن

یهودي) که به شدت معتقدند مطابق تلمود، دیگر یهودیان نه سرزمین مستقلی دارند و نه حقی در این خصوص 
اي مختصر اي استیفاي حقوق خویش بجنگند؛ پرهیز و به اشارهتا بخواهند با تشکیل سازمان نظامی و سیاسی بر

  در این خصوص اکتفاء شده است.
see: 
http://www.nytimes.com/2007/01/15/nyregion/15rabbi.html?ex=1173330000&en=44bf9e0f3
29043e5&ei=5070. Retrieved 2007 06 ـ 03 ـ 
4. Gen 10 - 17. 
5. Exo 2:11 - 14. 
6. Exo 11:1-7 
7. Exo 12:30 - 32. 
8. Gen 1:27. 
9."… God created man for incorruption, and made him in the image of his own eternity" 
Wisdom of Solomon 2:23; "He endowed them with strength like his own, and made them in 
his own image." Sirach 17:3. 
10. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF - DEFENSE, University of Michigan, 2004, 
p19.  
See: PHILO OF ALEXANDRIA, the Decalogue, in THE WORKS OF PHILO 529 - 30 (C.D. 
Yonge trans., Hendrickson Pub., 1993). 
11. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF ـ ـ DEFENSE, University of Michigan, 2004, 
p19. 
12. Gen 9:6. 
13. Leviticus 18:5. 
14. see: Charles J. Harary, Esq. Stealing To Save Someone's Life. at: 
 http://www.jlaw.com/Articles/ch-stealsavelife.html#3 
15. Babylonian Talmud, Mas sanhedrin 74a. 
16. Ezekiel 20:11, Nehemiah 9:29, Leviticus 19:16. 
17. Babylonian Talmud, Mas Yoma 82a. 
18. Babylonian Talmud, Mas Yoma 84b. 
19. Babylonian Talmud, Mas Sanhedrin 73a. 
20. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Rotseah uShmirat Nefesh, 1:14. 

نامند ) نیز میם"רמבرامبام () که او را به اختصار מימון בן משה רבי.م (1204ـ  1135 موشه بِن میمونربی . 21
) נבוכים מורהیکی از تاثیرگذار ترین شخصیت هاي دینی یهودي است که با تالیف آثاري چون دلاله الحائرین (

נֶה  (و میشنه تورا  שְׁ ה מִ خود را به اوج شهرت در دیانت یهودي رساند به طوري که درباره او گفته شده:  ) תּוֹרָ
 קם לא משה עד ממשה ("کسی چون موسی برنخواسته اسـت ـ   ابن میمونـ   موسی تاـ   ي پیامبرـ  از موسی"
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خوانده  Maimonidesو در انگلیسی  ابو عمران موسى بن میمون بن عبد االله القرطبی). او در زبان عربی כמשה

  شود.می
22. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, 5:1. 
23. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, 5:2. 
24. Jerusalem Talmud, Sotah 8:10 and Babylonian Talmud Eiruvin 45a. 
 See Bleich, “Preemptive Wars in Jewish Law,” 273–75. 
25. Babylonian Talmud, Mas Eiruvin 45a. 
26. Exo 22:1 3 ـ. 
27. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72a. 

. به هر هلاخا، میدراش هلاخایی یا اگادایی که در میشنا ذکر نشده ولی در تلمود بابلی جمـع آوري گردیـده   28
  گویند.) میבריתאاست باریتا (

29. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72a. 
30. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72b. 
31. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF ـ ـ DEFENSE, University of Michigan, 2004, 

p25 35 ـ. 
32. (dē·n rä·daf) ינ דַף דִּ רָ  

هاي مرتبط، با . با توجه به اینکه این مسئله در ضمن مسائل سه گانه دیگري در تلمود ذکر شده است، قسمت33
  حذف اضافات و نقل به مضمون در متن آمده است.

34. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 73a. 
35. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Rotseah uShmirat Nefesh 1:7. 
36. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Chovel uMazzik 8:12 15 ـ; Sefer Kedushah, Issurei Biah 
12:5. 
37. (mil·khä·met re·shut) ת מֶ חֶ לְ שׁוּת מִ  רְ
38. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 5:1. 
39. A milchemet reshut is when we attack them…. Palestinian Talmud Sotah 23a. 
 See: Rabbi Billy Dreskin, JEWISH LAW AND THE CONCEPT OF WAR. 
40. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 2a,16a,20b. 
41. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 5:2. 
42. 1 Samuel 8:11 18 ـ. 

43. Deuteronomy 17:15 20 ـ. 

. به منظور حفظ امانت در نقل اقوال کلمه صلح در این آموزه درج گردیده است که البته با کمی دقت در مفاد 44
  نمایاند.تر میشود واژه تسلیم دقیقهلاخایی که ذکر می

45. Deuteronomy 20:10 16 ـ. 

  سلبی و ایجابی تقسیم میشوند:این قوانین به دو دسته . 46
. تحریم خوردن 5. تحریم سوگند ناروا؛ 4. تحریم زنا؛ 3. تحریم قتل؛ 2. نهی از شرك؛ 1قوانین سلبی عبارتند از:  

  اجزاء بدن حیوان زنده. 
ن . تاسیس دادگاهی به منظور نظارت بر اجراي قـوانی 2. برپاداشتن عدل و دادورزي؛ 1قوانین ایجابی عبارتند از: 

  پیشگفته. جهت کسب اطلاعات بیشتر ر.ك:
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؛ 23:2؛ تثنیه 2:24؛ پیدایش 12:13؛ پیدایش 34:12؛ پیدایش 20:3پیدایش ؛ 18:10تثنیه  ؛9:6پیدایش ؛ 9:5یدایش پ 

  .2:3پیدایش ؛ 2:24پیدایش 
Sanhedrin 56a, osefta Avodah Zarah. 
47. Deuteronomy 20:11  
48. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 6:1 - 15. 
49. Marc Gopin, JUDAISM, THE LIMITS OF WAR, AND CONFLICT RESOLUTION, 
Princeton University, 2001. 
50. (ü·rēm) ים  אוּרִ
51. (tüm·mēm) ים מִּ  תֻּ
52. (ore) אוּר   
53. (tōm) תֹּם 
54. Exd 28:30, Lev 8:8, Num 27:21, Deu 33:8, 1Sa 28:6, Ezr 2:63, Neh 7:65.  
55. Leviticus 8:6 - 9. 
56. Numbers 27:21. 
57. 1 Samuel 28:4 - 7. 
58. See: Buxtorf, Historia Urim et Thummim, in his Exercitationes, pp. 267 et seq., and in 
Ugolini, Thesaurus, vol. xii.; Hancock, The Urim and the Thummim, in Old Testament 
Student, March, 1884, iii. 252 -256. At: 
Spencer, De Legibus Hebrœorum Ritualibus, 1685; 
 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=52&letter=U 
59. Babylonian Talmud - Mas. Shevu'oth 14a. 
60. Mishneh Torah, Sefer Avodah, Beis Habechirah, 6:11. 
61. Babylonian Talmud - Mas. Yoma 71b.  
62. Mishneh Torah, Sefer Shofetim , Melachim uMilchamot 2:5. 
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